
   درس
رج

خا
  

ول
ص ا

  
ستاد  ا

  
خمینی حسن  سید 

 

111 /  هشتم سالاصول؛    درسنامه        

 
@seyedhasankhomeinii 

 اشکال مرحوم حائری بر مقدمه موصله )بنابر تقریر مرحوم صاحب فصول(

در کنار اشکال های مطرح شده، اشکال دیگری را بر مبنای مقدمّه موصله وارد می کنند،  مرحوم حائری

 اشکال را چنین تقریر می کنند: حضرت امام

وب الغيریّ، بل وجوباات ييرّّاة بعاد     ذی المقدّمة مقدّمة لمقدّمته، فيتعلّق به الوج كون و منها لزوم»

 1.«المقدّمات، بل ّلزم أن ّجب ذو المقدّمة الموصل إلى نفسه و لو بوسط، و هو أفحش

 توضيح:

طبق مبنایی که میی گتیییم مقدمیه    ]اشکال: اگر ذی المقدمه، مقدمه ای شود برای پیدایش مقدمه موصله  .1

 :[و لذا ذی المقدمه داخل در مقدمه می شود «ذات مقدمه + اّصال به ذی المقدمه»عبارت است از 

در این صورت چون مقدمه های میعدد هسیند وهمه هیم موصیله هسییند پی  ذی المقدمیه بیه تعیداد         .2

 مقدمات، دارای وجوب غیری می شود.

 

 :مرحوم حائری سپس به ان قلت و قلتی اشاره می کنند

 مقدمة له حتى ّجب بوجوبه.لا ّقال: ان المطلق عين المقيد وجو ا في الخارج و ليس 

لانا نقول: فرق بين القيو  المتحدة في الوجو  مع المقيد كما في الفصاول الححقاة لحجنااو، و القياو      

المغاّرة في الوجو  له كما اذا امر المولى باتيان زّد المتعقب بعمرو اعناى اتياان زّاد المتصاذ بها ا      

ولى امر واحد في الخارج لا ّنفاا القياد فيهاا عان     العنوان، لا اشكال في ان الواجب على الصورة الا

المقيد و لو ارا  المكلذ امتثاله، و لا وجه للقول بانه ّجب اّجا  المطلاق مقدماة لاّجاا  المجماو  و     

اّجا  القيد مقدمة لاّجا ه، اذ المفروض وحدة الوجو  فيهما و لا ّعقل التفكيا بين امرّن متحدّن في 

كما انه لا ّنبغى الاشكال في ان الواجب على الثانية اّجا  ذات المطلاق ما     الوجو  بالسبق و اللحوق،

 اّجا  القيد ليتصذ به المقيد لان المفروض تغاّرهما في الوجو .
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إذا عرفت ه ا فنقول: لا اشكال في ان التقييد في المقدمة الموصلة من قبيل الثاني، لان ما ّصير منشا   

غير، فلو وجب عليه المقدمة المقيدة بوصاذ ّنشا  مان وجاو  الغيار      لانتزا  صفة الاّصال هو وجو  ال

 1«الصفة. فالواجب عليه من باب المقدمة اّجا  ذات المقدمة م  اتيان ما ّوجب اتصافها بتلا

 توضيح:

وجود خارجی مطلق )ذات وضو( عین وجود خارجی مقیّد )ذات وضو + ایصیال( اسیت. پی      ان قلت: .1

 یست.مطلق مقدمه وجودی مقیّد ن

قیود دو گونه اند: نوع اول آن دسیه از قیود هسیند که وجودی غیر از وجود مقیّد ندارند مثل فصل  قلت: .2

 برای جن .

ع دوّم: قیودی که وجودشان مغایر با وجود مقیّد است )مثل اینکه مولا بگوید زید را در حالی بیآور و نو

 که بعد از عمرو آورده شود(

در نوع اوّل، وجود فصل و جن  یکی است و لذا ایجاد جن  مقدمّه ایجاد نوع است، ولی در نوع دوّم،  .4

 مقیّد و قید دو وجود میغایر دارند.

 دمّه موصله از نوع دوّم است.و تقیّد در مق .3

 

 پاسخ حضرت امام به اشکال مرحوم حائری:

هو المقدّمة مع قيد الإّصال إلى  به ه المقالة ّقول: إنّ ما ّتعلّق به الوجوب الغيریّ القائل : أنّو جوابه»

 ذی المقدّمة، فح بدّ فيه من جهتين:

ى ذی المقدّمة، و نفس ذی المقدّمة لا ّكون موقوفا الأولى كونه موقوفا عليه، و الثانية كونه موصح إل

على نفسه، و لا ّكون موصح إلى نفسه، فح ّتعلّق به الوجوب الغيریّ، و توقّذ وصذ المقدماة علاى   

 2«وجو ه لا ّوجب تعلق الوجوب به.

                                                      
 .111دررالتوائد )طبع جدید(، ص.  1

 .493، ص1إلى علم الأصول، ج مناهج الوصول.  2
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 توضيح:

مه + اّصال مقدّ»کسیکه به مقدمّه موصله قائل می باشد، می گوید آنچه واجب می شود عبارت است از  .1

 پ  آنچه واجب می شود باید دارای دو ویژگی باشد:« به ذی المقدّمه

 باشد« موصل به ذی المقدّمه»یکی اینکه ذی المقدمّه بر آن میوقف باشد، اینکه  .2

است )یعنی ذی المقدمّه بر خودش میوقف نیسیت( و نیه   « موقوف عليه»پ  چون نت  ذی المقدمّه نه  .4

 وجوب غیری به آن تعلق نمی گیرد.موصل به خودش است، اصلاً 

 

 ما مي گوئي :

 آنچه در پاسخ به بحث دور گتییم این جا هم مطرح می شود: .1

آنچه در ذی المقدمه حاصل می شود، وجوب غیری ناشی از وجوبی است که به مقدّمه تعلّق گرفیه است  

 )و نه وجوب غیری ناشی از وجوب نتسی ذی المقدّمه( 

دارای وجوب است تحقق این واجب میوقف است بر  «ذات مقدّمه + اّصال»تییم به عبارت دیگر: اگر گ

 است. «موقوف عليه»تحقق ذی المقدّمه، پ  وجود ذی المقدمّه 

اما به نظر می رسد اصل اشکال قابل پاسخ است چراکه تجمیع وجوب های غیری میعیدّد در ییش شیی     .2

 .)چنانکه در بحث اجیماع مثلین گتییم( بلا اشکال است

آنچه حضرت امام به آن اشاره دارند می تواند همان فرمایش مرحوم اصفهانی باشد مبنی بر اینکه ایصال،  .3

داخل نیست تا بخواهد « ذات مقدمه + ایصال به ذی المقدمه»صفت مقدمه است و اصلاً ذی المقدمه در 

 واجب شود.

مطرح کردیم بر کلام ایشان وارد نمی  1گفتیم مراد حضرت امام این است، آنگاه آنچه در شماره  اگر

 باشد.
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 جمع بندی سخن صاحب فصول:

اشکال آخر بر کلام ایشیان   3اگر بحث از مقدمه موصله همین جا خاتمه می یافت می توانسییم یگوئیم: اگرچه 

وارد نیست و برخی از سخنان مرحوم آخوند قابل نقص است؛ ولی کلّیت اشکالات مرحوم آخوند بیر صیاحب   

صاحب فصول تقریر کرده اند، باطل است اما مقدّمیه موصیله را    فصول وارد است و لذا مقدمّه موصله آنگونه که

 برخی از دیگر بزرگان به نوعی دیگر تقریر کرده اند که در ادامه می خوانیم.

 

 

 


